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  چكيده
 براي اين سؤالات اسـت كـه انديـشة          هايي  پاسخاين پژوهش در صدد يافتن      

ديني در طريقت صوفيانة اردبيل قبل از تشكيل دولت صفوي چگونه بوده اسـت؟              
 عـواملي صـورت گرفتـه        چه تأثيررويكرد شيوخ صفوي به انديشة غاليانه تحت        

هاي قرون هشتم و نهم هجري داراي ماهيتي غاليانه هـستند؟             است؟ چرا جنبش  
  هاي غاليانه در اين دوران چيست؟ عناصر مشترك فرقه

بررسي رويكرد ديني در طريقت صـفوي، از سـقوط دسـتگاه خلافـت و                در  
 تهاجم مغول در قرن هفتم هجـري سـخن          دنبال  بهي و سياسي    پيدايش خلاء دين  

 معنـوي و رشـد      هاي  پايگاهاثرات تهاجم مغول در قوت يافتن       . يان آمده است  م  به
تصوف، در فاصلة قرن هفتم هجري تا تشكيل دولت صفوي در قرن دهم هجـري،               

هاي    شرايط زماني دچار چرخش    تأثيرهاي صوفيانه تحت      طريقت. مهم خواهد بود  
هاي غاليانه متوجه حصول بـه قـدرت          فكري دروني شدند و با رويكرد به انديشه       

هاي صوفيانه در قـرون هـشتم و           جنبش امر نقطة مشترك  اين  . سياسي گرديدند 
هـاي    جنـبش عامـل   تـرين     جسته  نكته اين است كه صفويان بر     . نهم هجري است  

  .فراگير شدندصوفيانه و غاليانة اين دوران بودند كه موفق به تشكيل دولتي 
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  مقدمه .1
مـذهب رسـمي ايرانيـان،      تشكيل دولت صفوي و اعلام تشيع اثنـي عـشري بـه عنـوان                 

 . دينـي در مـورد صـفويان بـه دنبـال داشـته اسـت         يهـا   پـژوهش  فراواني را در     هاي  مجادله
گرايي و علل اين رويكرد جديد، موضوع سنتي تحقيقـات صـفويه     و سپس تشيع گري  فعيشا

هـايي ماننـد     خـلاف جنـبش    يان در دوران جنبش طريقتي، بـر       هر چند صفو   .شناسان است 
دبيـل   اما تعامل طريقت ار    ،يادگار نگذاشتند به  نوربخشيان و حروفيان، ميراث فرهنگي غني       

 ناچيز منـابع در مـورد صـوفيان صـفوي، اطلاعـات             هاي گزارش معاصر خود و     هاي  جنبشبا  
 در طريقـت اردبيـل      1 غاليانـه  هـاي   انديشه از   ها  گزارش اين   .دهد  مياندكي در اختيار ما قرار      

 غاليانه و شـيعيانه     ، وحدت وجودي  هاي  انديشه كه   دهند  ميآورند و نشان     سخن به ميان مي   
 از مراكز مهـم     ،يان با آناتولي و كردستان     ارتباط صفو  .اند  در آميخته  هم  بهدر طريقت اردبيل    

شد آنـان در قلمـرو اهـل حـق و            و آمد و   ، حتي بعد از انتقال از سنجار به اردبيل        ،فرق غالي 
   .دهد مي، تعامل فكري آنان را نشان مشعشعيانشبك و 

انـه طوايـف قزلبـاش آنـاتولي         مـسلك غالي   تأثير آيا اعلام تشيع تحت      ، اين است  سؤال  
؟ ماهيـت و    عتقدات شـيعي ايرانيـان تفـاوت داشـت        ع زمان شاه اسماعيل با م     يا تشي ؟ آ است

موقعيت ديني دهقانان و چادر نشينان آناتولي، به عنوان هـستة اصـلي جنـبش صـفوي، در            
اواسط قرن پانزدهم ميلادي چيست؟ ماهيت و موقعيـت تـشيع در بـين عـشاير و دهقانـان                   

خ جنيد قبل از آمدن به آناتولي شيعه بـوده  يا شيلي در قرن پانزدهم ميلادي چيست؟ آ   آناتو
؟ آيا تركان قزلبـاش افراطـي       ته است فت و يا بعد از آمدن به آناتولي مذهب تشيع را پذير           اس

   را نپذيرفتند؟ ها انديشهآناتولي عقايد خود را به شيوخ تحميل نكردند و يا لاجرم شيوخ اين 
 ،يـابي   بـه عنـوان ريـشه      .سـت  ا سـؤالات  يافتن پاسخي براي اين      اين پژوهش در صدد     
را ي طريقـت صـفوي   هاي درون  چرخش اردبيلي و  الدين  صفي تاريخي مقارن شيخ     هاي  زمينه
 ، در بررسـي سلـسله شـيوخ صـفوي         .ايـم  داده  مـورد توجـه قـرار      يط زمـاني،   شرا تأثير تحت

 ـ        بت مستقل و يا از طريق ار      صورت  به غاليانة آنان را     هاي  انديشه ه اط با فرق غالي، هـر چنـد ب
  .ايم كردهاختصار، تبيين 

  
  تاريخيهاي زمينه .2

 كلي  طور  به و   ها  ويراني،  ها  غارت ، قتل ،در ادوار سخت و طاقت فرسا از لحاظ تهاجمات          
 فكري هاي پايگاهها و   پناهگاهدنبال به مردم جامعة منقلب و پريشان     ، اجتماعي هاي  دگرگوني

 گذشـته از     ، تهـاجم مغـول    .تـسهيل كننـد   ب و شـدايد زنـدگي را        اند تا مصاي     معنوي بوده  و
 آشـفتگي روحـي و معنـوي بـسياري بـا خـود آورد و فرهنـگ مـردم را                      ، مادي هاي  اختلال
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 جامعـه   مـردم از طبقـات مختلـف        ، بدين جهت اسـت كـه در دورة مغـول          .نابسامان ساخت 

 ايـن    و ).653-676: ، صص 2:  ج ،5 (ند معنوي به تصوف و خانقاه پناه آورد       ي پايگاه دنبال  به
 كـاركرد ايـن پايگـاه معنـوي در          2. شكوفايي مسالك تـصوف اسـت      هاي  نادور يكي از    دوران

يابي جريان تصوف در زندگي مـادي و صـحنه قـدرت             زندگي اجتماعي از عوامل مهم قدرت     
 و   خ، و شـيو   هـا   خانقـاه  قـدرت بـه      هـاي   كـانون  از عوامل توجه      ،اي  اين نقش مهم توده    .است
 كه به خانقـاه تعلـق داشـت       نذرها   و   ها  ه موقوف . صحنة سياسي است    ورود آنان به   هاي  زمينه

 و پيـدايش    يابي  قدرت در   امور  اين .اين مكان را از مراكز مهم اقتصادي مملكت قرار داده بود          
 قرار گرفتن كـارگزاران سياسـي       . فكري جديد در رهبران طريقت مؤثر واقع شد        هايرويكرد

 قـدرت   نيز محقق دانستن خود بـه     به صحنة قدرت و      نزديكي   ، در مناسبات مريدي و مرادي    
ويژة گروه ذي نفوذ به بازيگران قدرت بر اساس اين            حركت از كار   .را براي شيوخ فراهم كرد    

نيـز بـه     حكومـت كـردن و       راحـت  بـه    ،تعامل با قدرت  در  گرايش و     اينم  و در تدا  .رابطه بود 
 رويكـرد   ،  چرخش فكري طريقت    در .پرداختندفعال  غير تبليغ زندگي    از طريق تحكيم قدرت   
 امكـان   ، اين مباني  . براي صوفي ممكن بود    ها   بدون تعلق روحي به آن     ر دنيوي به ثروت و امو   

 ، هـا   ايـن چـرخش    دآين بر .كرد  ميحصول به قدرت و ورود شيوخ به عرصة سياست را فراهم            
   .تشكيل دولت صفوي بود

فقـدان  كنـيم     ا مشاهده مي  رل مذهبي   هاتسنوعي   ،  هفتم و هشتم هجري    هاي  ندر قر   
 زمينـة تـساهل را       ، در ايـن دوره    آراو تنوع     ين بودن سطح فكري مغولان     پاي ،مركزيت ديني 

ي رشـد   قرن چهارم هجـر     هر چند از   .كنند  مي رشد   فز جمله تصو   ا ها  نحلهكند و    فراهم مي 
 هـاي  نها گرايش يافتند اما از قـر       خانقاهت اجتماعي به    فرودستصوف شكل گرفت و طبقات      

 براي بيـان    دورة مغول،   در فراهم شد  بزرگان نيز     زمينه گرايش  جري به بعد  ششم و هفتم ه   
  انديـشة   بود و  مؤثر در گرايش به تصوف       ، برخوردهاي مذهبي  .زادي نسبي دارند  آعقايد خود   

رشـد   دورة   . دوره اسـت   طشـراي    اين امر واكنش اجتماعي نسبت به      .دوش ميتسامح برگزيده   
دهنـد و    را مـورد نظـر قـرار مـي          فناي در خدا   ، گروه وحدت وجودي   .استتصوف  هاي    نحله

 ايـن   سؤال .گري تركيب شدند    اين گروه با غالي    .بينند لزامي براي رعايت ظواهر مذهب نمي     ا
  ، چيـست؟ در واقـع      شـيعي  هاي  انديشهيان و   فو ص  ، نظري و عملي غاليان    هاي  حلقهاست كه   

 . مهدويت در بعد عملي به نتيجـة واحـدي رسـيد           هايت در ن  و  قدرت ،  به رهبريت  ها  ايننگاه  
 ايـن سـه گـروه وجـوه مـشترك      .كـرد  ويكرد به قدرت سياسي را فراهم ميعوامل ر ،  اين امر 

 .هستند  ويلأ هر سه نحله داراي تفسير و ت        ،و رهبريت لة قدرت   ا افزون بر مس   .بسياري يافتند 
 وحـدت وجـودي را   هـاي  انديـشه   ل،ر بررسي تاريخ ديني طريقت اردبي ـنكته اين است كه د   

رين ت ـ  هر چند برجـسته    .دارند  صوفيانه و شيعيانه حضور    ،گري سه نحلة غالي    و هر  بينيم  مي
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ابعي ننابع و عدم دسترسي به م اطلاعات ناچيز م ،صفوي  محدوديت در بررسي ديني طريقت    

و قلمـر  كه در اما تحقيقات جديدي      .است  تولي و مديترانه شرقي نگاشته شده     است كه در آنا   
 از عقايـد    هـايي   بخشاست     صورت گرفته  سدستان و منطقة زاگر   رها در آناتولي و ك     قزلباش

  3.برند  و شبك نام ميباشيه قزلفرق   ازها پژوهش اين .دهد ميما قرار  آنان را در اختيار
 اسماعيل صفوي و لشكريان او  كه در آغاز شعار شاه،رخس يا صاحبان عمامة  باشيه  قزل  

 پـس از  . دوازده امام داشـت نام به رمزي از تاج سرخ سلطان حيدر است كه دوازده ترك           ،بود
تسلط كامل شاه اسماعيل بر سراسر ايران و قسمتي از عـراق عـرب بـه عنـوان پاسـداري و                     

 به طوري كه در دوران صفويه       .حمايت از شاه به سرپرستي مناطق مختلف مشغول گرديدند        
سـر تـصاحب     اما در زمان شاه طهماسـب نـزاع آنـان بـر    .گفتند ميمملكت ايران را قزلباش     

 عام و راندن آنان از صحنة قـدرت         نهايت در زمان شاه عباس اول قتل      قدرت بالا گرفت و در      
   .آغاز شد

و  4،هبـشان نزديـك بـه مـذهب نـصيريه اسـت           ذ و م  انـد   پراكنـده لي  اين فرقه در آناتو     
بلنـد نگـه    هـاي خـود را        و ريـش   تراشـند   مين سر خود را     .باشند  ميمخلوطي از كرد و ترك      

روز از آغاز   گيرند و تنها دوازده ند و ماه رمضان را روزه نمي     رگذا داشته و نماز پنجگانه را نمي     
 اين فرقه معتقدنـد     .گريند   و بر شهادت امام حسن و امام حسين مي         گيرند  ميمحرم را روزه    

مردمي ديگـر ماننـد عيـسي و       بدن پيش از وي دركه چنانكه خداوند در علي تجسم يافت  
نوبـت بـه   ) ع( پس از علـي .واحد است  ،  خداوند در سه اقنوم    .استموسي و داود حلول كرده      
 پـس از    .باشـند   مـي  و آنان واسطه ميان لاهوت و ناسـوت          رسد  ميپنج نفر از بزرگان ملائكه      

 نمـازي  ،پرستند مي  را)ص(مريمآنان  .آيند ل امام مي و چه).185 :، ص 3 (آنان دوازده موازر  
 و بـا اسـتفاده از آلات موسـيقي آواز            مـذهبي  رهبرماز به همراه    ن در اين    خوانند  ميدر شب   

ه  واسـط  رهبـران مـذهبي    . طبقه بندي خاصي هستند     از نظر رياست ديني داراي     .خوانند  مي
 تـوان از فـصح و     كه مـي   كنند  مي بعضي از اعياد مسيحي را اجرا        .باشند و انسان مي  بين خدا   

هـاي رودهـا    و چـشمه  ماه  د، به بعضي درختان و نيز به خورشي       .عيد قديس سركيس نام برد    
 بـه تركـي     را  آن شب چراغ كشان اسـت كـه       ن از جمله عبادات آنا    .گذارند احترام خاصي مي  

كنند و   ميند و اظهار پشيمانييرگ هان خود مي  آن تاريكي برگنا   درچراغ سونديران گويند و     
را  اه پس چراغ س  د، تا آمرزيده شون   طلبد  مياز آنان    پول و امثال آن       ،دقهامام چيزي مانند ص   

اندازند و   ي نان را در آن م     ،اي از شراب را گرفته     اي نان و كاسه      تكه بعد از آن   .كنند روشن مي 
ندارنـد و    توجـه     بـه ديـن    هـستند و اصـلاً    ل به اباحه     آنان قاي  .كنند بين حاضران تقسيم مي   

 و معتقدنـد همـواره خداونـد در         اند  گذاشته رجال حلول    شودي را بر     دين هاي  كلتحمل مش 
 -45: ، صـص  15؛  83 -94: ، صـص  20؛  185-6: همـان، صـص    (افرادي حلول خواهد كـرد    
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  ).332- 35: ، صص19؛ 242

اردبيـل كمتـر سـخن بـه      طريقت   در تاريخ     ، كه فرقه ديني كردي است     ، از فرقة شبك    
كنون در ميان فرق اهـل حـق         كه ا  ،مناقبنان به نام    ب مهم و مقدس آ     كتا .ميان آمده است  

لدين  اردبيلي و فرزندش شيخ صـدرا      الدين  صفيع مناظرات شيخ    قا در و   ،چنان رايج است   هم
 زادگاه اوليه نياكان صفوي  ،دستانر نكته اين است كه ك   ).173: ، ص 11؛  401: ، ص 4 (است

يـن منـاطق كـه آكنـده از فـرق        ت صفوي آنان روابط خود را با ا       قياست و در سير تحول طر     
 شيوخ به نواحي كردنشين و در ميان اهـل          هاي  مسافرتغالي و اهل حق بود حفظ كردند و         

   .حق به ثبت رسيده است
 وجود  باشيه  قزل ارتباط تنگاتنگي ميان شبك و بكتاشيه و          ،با توجه به تحقيقات جديد      
 دهند  نمي اسلامي را انجام     فرايض هيچ يك از     كنند  مي در موصل زندگي      آنان كه اكثراً   .دارد

 را محترم مي شمارند و ر آنان مانند بكتاشيه شرب خم ،كنند ميو تنها به زيارت ائمه بسنده    
 آنان فرد   .كنند  مي و دعاها از آن استفاده       ها  جشنآن جزيي از عقايد و رسومشان است و در          

 .بخشد  را مي  ها  آن و او نيز     كنند  مي اهنگ دارند و نزد او اعتراف به        "پير"روحاني به نام بابا يا      
 بكتـاش و سـران قزلبـاش طلـب      و در دعاهـا از حـاجي       كنند  مي غلو   )ع(عليآنان نسبت به    

 اعداد اهميت خاصي دارد و بابـا در اجتماعـاتي كـه برگـزار               ها  آن در ميان    .نمايند كمك مي 
 ،)هفـت ( يـديلر  ،)هدوازد( ر اون ايكيل ـ  ،)چهـارده ( اون در تلـر    ،)چـل (قرقلـر   از اعـداد   كنـد   مي

 هـا   آنيس  ي ـر  و اصـلان و ابـدال هـستند كـه          ر قرقل .دبر  مي زياد نام    )سه( اوچلر   ،)پنج(بشلر
 و كارشـان    آيند  ميگردهم   5ر است و در هر شب جمعه و دوشنبه در غاري در سنجا            )ع(علي

مـام   دوازده ا  "راون درتل "  اما  ، آنان را ببيند و بشناسد     تواند  نميلومان است و كسي     ظياري م 
 اون يكيلـر همـان دوازده امـام معـصوم           .باشـند   مـي ) س( و فاطمه زهرا   )ص(پيامبربه همراه   

 يـن بـه معنـي ا     يـديلر  اما   .است) عج(ب مهدي ي و آخرشان امام غا    )ع(علي ها  آنهستند اول   
و  زهـد  ،  معرفت به خدا   ، را كه عبارت از طلب عشق      اي است كه فرد طالب مراحل هفت گانه      

 ، قلندر  ، مريد ،هاي منتسب   به نام   و كند  ميد طي   شاب و فنا در خدا      ر و فق  ر تحي  ، وحدت ، ترك
  . گردد ميرند و قطب منتسب 

 اي  ويـژه  از پنج تن آل عبـا هـستند كـه داراي مقـام الوهيـت                  عبارت  ، پنج يعنيبشلر    
 ، به اين صورت الـف االله      رهاذكالب   محمد و علي است و در غ       ، اوچلر همان خداوند   .باشند  مي
تنها معتقدند كه     و دانند  نمي  آنان از اسلام چيزي    .شود  مي و ع علي از آن ياد        ،)ص(مدمحم  

وز دهـم مـاه    در ر.سـازد  اي را نابود و محـو مـي        است كه هر سيئه    اي  حسنه )ع(عليدوستي  
بـه روز    و براي احترام     شوند  مي به عزاداري مشغول     )ع(حسين امام   محرم جهت كشته شدن   

 .رونـد   شب روز بعد با پاي برهنه راه مي را در آورده و تا خود ايه عاشورا آن شب همه كفش    
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 غفران را نام برد كـه در  بتوان ش  از مرام آنان مي.ه نام داردشفد آنان ليله الك نزاين شب در    

زش راز خداونـد آم ـ     و كننـد   مـي ي  راز  مردان در جايي گـرد آمـده گريـه و          اين شب زنان و   
عـذر گيجـه    " جـشن را   نباشـد و اي ـ    ه طريقه صوفيه مي   د ب وورآن راهي براي     خواهند و  مي
   ).180-81: ، صص3 (نامند مي "سي

 ـ    ن شـشم   تحولات تاريخي و فكري قرو     تأثير تحت   كليطور  به   ويـژه بعـد از      ه و هفـتم ب
 گرايش به قدرت سياسي بـر       :هاي دروني طريقت صفوي شكل گرفت       چرخش  ،تهاجم مغول 

 دانـستن   اسي و نزديكي به صحنة قدرت و محـق        ن سي اثر رابطة مريدي و مرادي با كارگزارا      
 ت؛ران قـدر گيوذ به بـاز فن ويژة گروه ذي  حركت از كار   ؛گر  حكومتخود در مقايسة با مريدان      

تعامل صـفويان و طبقـه حاكمـه و كمـك بـه             ؛  روت و زندگي مادي   ثتغيير نگرش نسبت به     
 هـاي   فئـودال  عنـوان   بـه پديدار شـدن    ؛  رت از طريق تبليغ زندگي غير فعال      تحكيم مباني قد  

پيونـد بـا عنـصر    ؛ هـا  فئـودال ان و ديريافت املاك وسيع و وجوه نقد از م     بزرگ روحاني با در   
 تـر خواجـه   خالـدين جبرئيـل بـا د       نامـي ايراني و تمايـل بـه دعـوت سياسـي يعنـي ازدواج              

ن بحث ولايت و عصمت اي     الدين از اين ازدواج و     د شيخ صفي  الدين عربشاه ايراني و تول      كمال
ازدواج شــيخ ؛  بـا ارادة آسـماني  الــدين صـفي  تولــد شـيخ  طبـا تو ار) 75-76: ، صـص 1 (زن

 و  ؛)371: ص ،4 (پاية اشرافيت   گيلاني و آغاز نوعي تصوف بر      ختر شيح زاهد  د با   الدين  صفي
 دورة  فرزندي در–تعيين معيار جانشيني به رابطة پدر      ن، به اهداف دنيوي معي    فتوجه تصو 

   .ده شدن از سوي شيخيزعيار برگشيخ صفي بر خلاف م
دورة شـيخ صـفي و جانـشينانش         هـاي درونـي طريقـت از       نكته اين است كه چرخش      

  د، تحولات آينـده نقـش مهمـي ايفـا كـر            شيخ صفي در بنياد    .متوجه دعوت سياسي گرديد   
 غاليانه و بر مبناي جديدي در پيونـد بـا عنـصر ايرانـي               هاي  انديشه كه تولدش با     گونه  همان
بـا دختـر شـيخ زاهـد         دواجازو    ت،يك زن معصوم و داراي ولاي ـ      زگرفت متولد شدن ا   شكل  

 هـاي   خواب بدين جهت بود كه شيخ صفي        .گيلاني او را به يك فرمانرواي صوفي تبديل كرد        
كـرد كـه شمـشيرهايي كـه در خـواب       ديد و شيخ زاهد تعبير مي      غاليانه و قدرت گرايانه مي    

ع ايـن خـشت اول   ق ـادر و .)371: همان، ص (ني نور ولايت و خورشيد يع،ديده يعني ولايت  
   .بناي دعوت سياسي بود

 بـه   الـدين   صـفي  اسلاف شيخ     طبيعي در  ماورايبايد اذعان داشت كه يك مورد عامل          
 در قـرن     فيروز بن محمد بن شرفشاه است كـه        ، اولين فرد خاندان صفوي    .ه است ديثبت رس 

ذربايجــان شــمالي آ نهــضتي را در ،بــن ادهــمد ابــراهيم ولاا پــنجم هجــري همــراه يكــي از
 است كه   ن اي به جال ت نك .دشبيل قسمت فيروز    دربراي ترويج اسلام ايجاد كرد و ا       6)سنجال(

 ، احمد حامـد الـصراف     .فرق غالي شناخته شده است     بر اساس تحقيقات جديد سنجار مركز     
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 كـردي   ةبـه ريـش   دهد و بـا توجـه        ر ارائه مي  تحقيقات جامعي در مورد فرقة شبك در سنجا       

  جغرافيـاي اوليـه صـفويان و پيوسـتگي          ،صفويان و آمد و شد شيوخ اردبيل به ايـن منـاطق           
 بـراي    ل،هـاي فـرق غـالي در طريقـت اردبي ـ           و انديشه  آرابعدي آنان با اين مناطق و حضور        

هـاي    اين موضـوع در پيـدايش نگـرش        .ي پيشينة ديني صفويان قابل توجه خواهد بود       سبرر
   .ندك مي فراوان كمكيني اوليه صفويان شة دنوين به اندي

 بـه دهكـدة اسـفرنجان در ناحيـة اردبيـل            ضوع پسرش سيد     ،پس از مرگ فيروز شاه      
 و پس از هفـت سـال بـا شـمايل            محمد حافظ در هفت سالگي مفقود شد       ،ضوع پسر   .رفت

ريـان   پ اظهار داشتمعنوي و روحاني بازگشت و قبا و كلاه مخصوص همراه با قرآن داشت و         
 از  .)شـد  هبدين جهت حافظ ناميـد    ( ).73: ص ،1 (اند  ربودهاو را براي تعليم قرآن و شريعت        

 در اين مرحله دو عامـل جديـد در گـزارش           .برند  ميخود گمان ولايت      صفويان بر   ،اين زمان 
و تكرار عدد هفت كه     ؛  پريان ربوده شدن توسط     ي طبيع ماورايعامل  : رسمي وارد شده است   

 مـاوراي  هـاي  گزارش نكتة مهم اين است كه اين  . اجتماعي و مذهبي مهم است     از نقطه نظر  
 بعدها از سوي منابع  ، كاريزمايي شيوخ صفويهاي ويژگيو طبيعي براي نشان دادن كرامات      

 سـال   25 يعني كمتر از     1357/759-8 در سال     الصفا ةصفو .رسمي اين خاندان بيان گرديد    
 بـود كـه بـه ابـن بـزاز           صـدرالدين  شيخ   ، در واقع  .شدالدين نگاشته    پس از مرگ شيخ صفي    
اين قريب دو قرن و   ).49: همان، ص  ( و تقرير كرد    را املا   الصفا ةصفوتوكلي محتويات كتاب    

 در  الـدين   صفي كه تغييرات شيخ     هبا دوران محمد حافظ فاصله دارد و در دوراني نوشته شد          
   . يافته بودطريقت و گرايش به قدرت سياسي در طريقت اردبيل ظهور

الدين احمـد و صـالح در انديـشة دينـي و سياسـي                قطب ،الدين رشيد  در دوران صلاح    
الدين جبرئيل به     امين  اما با رسيدن   .شود  ميصفويان در حوزة پژوهش ما نكتة بارزي ديده ن        

الدين در اثر حملة      امين .دوش مي عوامل جديدي وارد طريقت اردبيل       ،مسند شيوخي و ارشاد   
املاك خود را از دست داد و لباس درويشان پوشيد و بيست سال در شـيراز بـود و                   گرجيان  

 در آمـد و      ز، از مشاهير صفويه شيرا    ،در حلقة ارادتمندان خواجه كمال الدين عربشاه اردبيلي       
الـدين بـود و       دومـين ازدواج امـين     ، اين ازدواج مهـم    .دختر او را به نام دولتي به زني گرفت        

 ، جهت پس از مراجعت  ني بد .آيد  مي شمار  بهلدين جبرئيل با عنصر فارسي      ا مظهر اتحاد امين  
 يكي به خاطر خودش و ديگـر بـه خـاطر       :فارسيان ساكن تبريز دو بار از وي استقبال كردند        

 در توصـيف  .الدين اسحاق از همين زن ايراني تولد يافـت      صفي ).370: ص ،4( ازدواجهمين  
ت شـيخ   د كه ولا  ه بود اي  مقدمهبالغه شده و    عصمت م سيده دولتي به صفات زهد و ولايت و         
    ).76: ص ،1 (صفي را مرتبط با ارادة آسماني كنند
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   اردبيليالدين صفيشيخ  .3
الدين اسحق اردبيلي را بـه تفـصيل          حالات و كرامات و مناقب شيخ صفي        ، الصفا ةصفو  

ظهـور شـيخ      اوليـاء االله در     بشارت پيامبر و    ب، در ديباچه اين كتا    .دهد در اختيار ما قرار مي    
 جهـت در    نيبـد ) 55 -61: ، صص 1( نو جلا خواهد داد    الدين آمده است كه دين را از       صفي

  .رسيد زمزمة شيخ از شكم مادر به گوش مياند كه  ولد وي روايات اغراق آميزي آوردهت
-80:همـان، صـص   (ايـم  با زمزمة ساز الست آمده         ايم  ما از شكم وجود مست آمده  

77(  
از ويژگـي    بلكه طفوليت و ديگر مراحـل زنـدگي وي  ، شيخ صفيد نه تنها تول ،در واقع   
 نكتـه ايـن اسـت كـه         .داد  مـي   قرار اي  ويژهاي برخوردار شد كه شيخ را در مرتبة          العاده خارق

پـذيرفت و ايـن امـر      غاليانه را ميهاي انديشه ،خي و اجتماعي ايران در اين قرون   شرايط تاري 
   .سياسي قرار داد  بار فكري خاصي بخشيد و از بازيگران معنوي وطريقت صفوي را

 شـيخ در جـستجوي      .الـدين رسـيد     ثروت زيادي به صفي     ،الدين جبرئيل  با وفات امين    
بـه   مراد در گيلان به خدمت شيخ ابراهيم ملقب به شيخ زاهد گيلاني در آمد و دختـر او را                  

 در .ر پايـة اشـرافيت قـرار داشـت    ف بود كه بآغاز نوعي جديد از تصو  اين ازدواج    .زني گرفت 
 ، اين نـوع از تـصوف      ، چشم داشتند  دم به كرامات اوليا   م مغول و هم مر    ااين زمان كه هم حك    

  .شد  متوجه اهداف دنيوي معيني ميطبعاً
شـيعي    را كه از فرهنگ ايرانـي و       طنتل ولايت و س    ،طريقت صفوي عناصري مانند نور      

 هـاي   حلقـه  امتـزاج    .د عناصر مشروعيت بخش را فراهم كند       برگزيد و كوشي   گرفت  ميت  أنش
 نكته اين است كه     .غاليانه شكل گرفت  انديشه   آشكارتر   طور  بهصوفيانه و شيعيانه اندكي بعد      

 فرزندي كه بعد از شيخ صفي تنها ملاك ممكن بر انتخاب رهبـري در طريقـت     –رابطة پدر   
 جهت ،اين تغيير نوين 7.رفته شده بودنشهري پذياشد در فرهنگ سياسي شيعه و انديشة اير    

 محـدوديت   تـرين   مهـم  .دهـد  يل را به سوي قدرت سياسـي نـشان مـي          حركت طريقت اردب  
هـاي    اصول فكري و نگرش  از قدان اطلاعات ف ،گري پژوهش در طريقت اردبيل در حوزة غالي      

ز قـرن   اي غـالي ا   ه ـ  بررسي فرقـه   .شيخ حيدر است    قبل از شيخ جنبد و     به ويژه غاليانه آنان   
 ـ    سـيس ط  أ كـه مقـارن ت      د،هفتم هجري به بع     ،وسـيله شـيخ صـفي اسـت        هريقـت اردبيـل ب

ين اهـل    در بررسي پيشينة تاريخي آي     .ندك  مي  از تاريخ نانوشتة صفويان را روشن      هايي  بخش
 از  ،ثرات متقابل آنان  أ و ت  تأثيرو   هاي علوي معاصر    با ساير حركت   ها  آنحق و چگونگي پيوند     

 در بررسـي    .اسبات فكري و سياسي آنان سـخن بـه ميـان آمـده اسـت              طريقت صفوي و من   
ت و كيفيت مذهبي و تاريخي حركت سيد موسـي برزنجـي و             يويژه ماه ه  ب  علويان اهل حق  

 صـفويان و    ي از ارتباط فكـر    ، برزنجي قتل او در عصر ايلخانان مغول و جانشيني سيد عيسي         
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بنـابراين ترسـيم خـط سـير تـاريخي و            .دهـد   مي حق قرايني در اختيار ما قرار        علويان اهل 

سـتقلال  ذربايجان و پيوند مجـدد و ا آ تا )كردستان( زيستگاه اهل حق   جغرافيايي صفويان از  
   .كند مي ديني آنان را روشن هاي انديشه از اي تازه نكات ،آنان تا ظهور دولت صفويه

و همـواره از  الدين اردبيلي از سنجار كردستان به اردبيل كوچيدنـد         خاندان شيخ صفي    
 عـدم   . شيخ موسي علوي همداني برزنجي با حركت اين خاندان همـراه بودنـد             ،زمان حركت 

بنية سلطانيه پـس از قتـل و سـركوبي          سيس ا أتو در ت  يالدين به دعوت الجا     صفي توجه شيخ 
   . نشانة بارز هماهنگي فكري اين دو شخصيت است ،موسي برزنجيحركت شيخ 

گريزهـاي  و  وضـاع نابـسامان و جنـگ         ا .لويان همدان بود   پايگاه ع  ،قبل از سيد موسي     
كردسـتان   تحكيم دعوت بـه اورامـان و   تبليغ و  مركز  انتقال مجدد  باوايل حمله مغول موج   

د  در ايـن سـال سـي       .شده است   ثبت ق 686 سال مهاجرت سياسي و نظامي در     اين   .گرديد
 برزنجه از توابع كردسـتان      به  د،ه فرزندان سيد بابا همداني بودن     عيسي علوي ك  موسي و سيد  

 قـرار   د،حيه كه از طرفداران علويان بودن    ت مردم آن نا   عارت كردند و مورد پذيرش و اط      جمها
   .ندفترگ

الله لقاسم عبدا ا ابو .اند  كرده قلمداد   گري  مهديشيخ موسي علوي را      قياممورخين مغول     
 دانـد   مـي  و ناداني    گري  مهدي قيام سيد موسي علوي را        و،ن محمد كاشاني در تاريخ الجايت     ب

  ).71 -2: صص ،11 (اند آمده بر او گرد )مراهگسپاهيان كردهاي  (كه اجناد اكراد مضل
 سيد عيسي جانشين و رهبر سلسله شـد و از  ،الدين  با اوج شهرت شيخ صفي     زمان    هم  

 بـه  هـا  آنزمان علويان اهل حق و هم پيمانـان      در اين  .محسوب شد هم پيمانان شيخ صفي     
 در اين شرايط بود كـه شـيخ         .قابله با ايلخانان مغول با سلطان عثماني ارتباط يافتند        جهت م 
 دعوت حضور در مجلس جشن پايان تعمير سلطانيه را از طرف الجايتو بـه بهانـة         الدين  صفي

 او نتيجة نوة او خواجه علي و  ،صدرالدين ، فرزند شيخ صفيچنين   هم .سالخوردگي نپذيرفت
سه به   تا برو  ها  آنآوازة زهد و خدا ترسي        نشسته بودند و   قبه و مرا  فه كش لشيخ ابراهيم مسأ  

 پرهاي    كيسهو   اي بسيار ه  هيها و هد    هحفتجا هر سال     آن سيد كه در نتيجه از    دربار عثماني ر  
 به اردبيل   ) يعني پول روشنايي و چراغ بود      "چراغ آقچه سي  " كه عنوان آن به تركي    (از پول   

هـاي علـوي در      از اين زمان پيوند صفويه و اهل حق و نهضت          ).4 :ص ،23 (شد ستاده مي فر
   .سرزمين عثماني بسته شد

 .ن اهل حق را در غرب ايران بر عهده گرفت   سيد اسحق رهبري علويا    .ق 754در سال     
هاي علوي قـرن هـشتم تـا دولـت صـفوي       حركت او زير بناي فكري و تحرك تمامي نهضت       

ي خـود را از      بكتاشيه و صفويه هـستة اصـل       ، حروفيه چونهايي    شده است و جنبش   شناخته  
ت و  اســاس تــشكيلا ي،ايـن ســلطان علـو   ).79: ، ص11 (انــد حركـت ســيد اسـحق گرفتــه  
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   .ريزي كرد و همبستگي طوايف اهل حق را ايجاد نمود سازماندهي وسيع اهل حق را پي

 اصـول   .ي كرد ي را با الهام از علويان پيشين بنيان گذار        ن اصول فكري نوي    ق،سيد اسح   
 .اسـت  ه ابراز داشت   را  گونه تمثيلي مرواريد   چون اعتقاد به خلقت نخستين در      همجهان بيني   

 كـه ماننـد     ،اي مانوي اسـت     در مرواريد عقيده   الهي محصور شده    نيروي  ،به قول مينورسكي  
 .يابد  انتقال مي گر  در دورة مهاجرت از بدني به بدن دي         ،عقيده به خالص شدن و نوراني شدن      

: ، صـص  11 (داده اسـت   مـي آن را آمـوزش       فلسفه فيثاغورت بوده است و      ،پيرو تناسخ ارواح  
 دو ركن   اساسر او ب  .شود  سيد اسحق ديده مي    يآرادينان در    ة خرم  انديش تأثير ).100 -101

 ،بر گرفته از مكتـب زرتـشت      كه  خويش را   هاي الهامي و معنوي      ، باز يافت  ولايت و مهدويت  
 تدوين كرد و پيوند ايرانـي و اسـلامي    بود فلسفه يوگا و علويان پيشين  ،يرست مهر پ   ،مانويت

 اين پيوند ايراني و اسلامي در طريقـت صـفويان نيـز تحقـق         .مكتب خويش را برقرار ساخت    
   .يافت

نند ساير علويان اهـل حـق بيـشتر     ما،فلسفي سيد اسحق علوي برزنجي  ري و  فك يآرا  
از ابـن عربـي      فتوحـات مكيـه   قطعه كه از كتـاب       ن اي .الدين عربي است    محيي يآراثر از   أمت

 سيد اسحق علوي برزنجي و هم فكران او مانند حروفيان و       يآرا شباهت زيادي با  آمده است   
 آن رو به انسان كامل كه مظهر صورت الهي           اين مقام كمال را فقط از      ، خداوند :داردديگران  

 ي، وزود ناميد و مظاهر ديگـر پـس ا  خو لذا او را خليفة  باشد است بخشيد كه جانشين خدا 
ا بـه صـورت      آن مظهـر اول را خـد       . و تنها اولي خليفة خداست      ،باشند ه مي خليفة اين خليف  

ق عقـل و    ي ـ نـه بـه طر      ه،را از راه مـشاهد     ابراي هر كـس كـه خواهـد خـد          آفريده و  خويش
و جـوهر   معتقد است كـه تجـسد قـرآن    چنين   هم . دليل قرار داده است، بشناسد ،للاداست

 مـن جـان    ، منم سبع المثـاني   ،يد منم قرآن  گو و مي  ت المثاني و روح جاويدان الهي اس      سبع
  ).220 -22: صص ،4 (ها جانانم نه روح ظرف

براين تركيـب غاليـان و وحـدت     بنا . فرق غالي را به وحدت وجود كشانيد        ،ها  اين مقوله   
ك نگاه   در ي  .ي شناخته شده است    وحدت وجود  پرداز  نظريه ، ابن عربي  .ها بروز يافت   وجودي

 يآراهـد كـه     د  به روشـني نـشان مـي        ،ربي ابن ع  توحات مكية فبه چهل و هفت باب ابتداي       
گـري    اين نقاط تماس فـرق غـالي و صـوفي          .از اين كتاب بهره گرفته است     فكري فرق غالي    

  ).218 -222: همان، صص (است
  

   موسيصدرالدينشيخ  .4
گيري زعامـت     شكل  ،الدين دوران شيخ صدر   ،قت صفوي طري سير تحول و تغيير در     در  

ين دلانگيخت و شـيخ صـدرا      چوپاني را بر   سياسي است و اين امر نگراني سياسي ملك اشرف        
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هم پاشيدگي امپراطـوري    از  ا  ب رسيدن وي به مقام رهبري طريقت صفويه مقارن          .تبعيد شد 

اثـر نـامطلوبي بـر موقعيـت         آشوب سياسي ايـن دوران       .ايلخاني در ايران و بين النهرين بود      
توانـست امـوال و     الدين   شـيخ صـدر     ،هـا   اما به رغم اين آشـفتگي      .مشايخ در اردبيل گذاشت   

   .ريقت صفوي را حفظ كندط
ت نظامي آنـان    امناسبدر  ا بود كه    زه غ ش احياي اندي   ،الديناز تحولات دوران شيخ صدر      

 زعامت شيوخ صـفوي در تـصوف        ،صدرالدينهاي دوران     از تازه  .و گرجيان به كار گرفته شد     
ري شـيخ   ب ـ ره  ،يل ابـن بـزاز تـوك      .يافتي  معملي است و كاركرد اجتماعي طريقت شكل عل       

 و رواياتي از مصاحبت و ارتباط وي با         دهد  ميكيد قرار   أ عملي مورد ت   فصدرالدين را در تصو   
بـر   ره ،محمد نـوربخش  ). 662 و 322: ، صص 1 ( و ميرمير آورده است    اميرعلياخيان مانند   

فتيـان سـخن     دين بـا   از تـصوف عملـي و ارتبـاط شـيخ صـدرال             ه،جنبش صوفيانه نوربخشي  
هـاي تـاريخي     گـزارش  ).375: ص ،4 (شيخ خود در فتوت به كمـال بـود         ه و اين ك   گويد  مي

بـه يـك نهـضت صـوفيانه هماننـد         گـري صـفويان شـكل گرفتـه و            كه صوفي  دهد  مينشان  
ين نهضت بـه  اما وجود تيمور باعث شد كه تحول ا . تحول يافته بود ، معاصر خود  هاي  جنبش

   .خير افتدأيك قيام صوفيانه به ت
 و بازمانـدگانش در     الـدين   صفي جايگاه شيخ    ،ارسانيهاي ديني    سرودهساس كتاب   بر ا   

سحق علوي برزنجي مورد اشاره قـرار گرفتـه         و مكتوب علويان پيرو سلطان سيد ا      آثار روايي   
  .)170: ، ص11 (است

  
  علاء الدين عليشيخ  .5

 در مورد   . و جايگاه مستحكمي در دل مردم يافت       ذ نفو ، طريقت  ،جه علي ادر دوران خو    
رهبري خواجه علي تعاليم      برخي معتقدند تحت   :اي مذهبي او دو نظريه وجود دارد      ه گرايش

نظرية ديگـري ايـن       ).12: ص ،13 (نيمه مخفي طريقت صفويه آشكارا ماهيت شيعي گرفت       
  ).372: ، ص4 (دهد مي ترديد قرا امر را مورد

ميان مريدان صـفويه اسـت    يان دري ظهور فدا ،جه علي ااز تغييرات آشكار در دوران خو       
يقـة   كـه طر   دهد  مي اين امر نشان     .بار در تاريخ صفويان به ثبت رسيده است        كه براي اولين  

 بـا   دينصـدرال  نخستين تجلي آن را در قالب رابطـة شـيخ            .است ه فتوت داشت  أ منش ،صفوي
 بيانگر تحول اين طريقه بـه يـك سـازمان            ن،ياي ظهور فدا   ، از جانب ديگر   .خيان نشان داديم  ا

   .نظامي است
خواست آزادي اسيراني است كه  ملاقات او با تيمور و در    ، هاي دوران خواجه علي    از تازه   

ران  ايـن اسـي     د، اگر اين روايت درست باش     .ودب آنقره از آناتولي با خود آورده        تيمور در جنگ  
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ينـي  آينـد و بـا     مـي شـمار  بـه قزلباشـان   هستة اوليه قشون  ،كه صفويان روملو ناميده شدند   

   .اند ثماني وحدت نژادي و فرهنگي داشتههاي ع چري
 بـه    در اين جـا    و نهضت سيد اسحق علوي    ور نشان دادن اتحاد فكري صفويان       ظنبه م   

   :پردازيم يني اين دو حركت مييآانطباق 
 س علويـان زاگـر    ي يازده گانة  ها  ناخاندان صفويه همانند خاند   خاب جانشين در    انت. 1  

ر  تعيين جانشين هميشه به موقع مناسب از جانـب پيـر يعنـي د              .ر نبود ت  شامل اكبر و مسن   
سر پ ـ و به عقيدة صفويان با اين عمل ولايـت از پـدر بـه    گرفت ميزمان حيات خود او انجام     

 كه اين فرزند برگزيده به هيچ وجه لازم نبود كـه فرزنـد      بايد دانست  .شد منتخب منتقل مي  
 يادآور شد كه شيخ ابراهيم فرزنـد سـوم و شـيخ جنيـد حتـي                 توان   مي  مثلاً .ارشد نيز باشد  

ية ميـراث   لكلكه  بيافت   تنها به مقام معنوي دست مي      جانشين نه    .فرزند ششم پدر خود بود    
 ،شد بات پيرامون اردبيل مي   ك و رق  از املا دنيوي را نيز كه غير از بقعه شامل عايدات حاصل           

   .كرد ميتصرف 
 خليفـه    س، هماننـد علويـان زاگـر       ، مسند نشينان بـراي تبليـغ و ارشـاد         چنين    هم. 2  
يس يها تحت ارادة ر    بعدها اين واسطه   .فرستادند  و به مناطق دور دست مي      كردند  مي بانتخا

 از  ق 913ه بـراي اولـين بـار در سـال           ا ك ـ الخلف ليفةخ خليفة بزرگ يا     ،ديگري قرار گرفتند  
 ـ ،اين سمت منـصوب شـد     طرف شاه اسماعيل اول به       ه عنـوان رهبـر و پيـشواي صـوفيان          ب

 . فراوان برخوردار گرديدت و عزتآناتولي از شهر
 قناعت به   ،ريهج مراسم سكوت و ذكر       ، اعتنا و توجه به آفتاب      ،رياضت آداب چله و  . 3  

ر مـوارد بـا شـيوه سـلوك         بيـشت ن مشايخ صفوي بود كه در       جمله آداب پيروا   ي ساده از  اذغ
   .معنوي علويان اهل حق تطبيق دارد

ن هستند كه پيروان اين طريقت     گواه بر اي    ، النسب الصفويه  ةسلسل مانند   ،منابع صفوي   
طلوع فجر تا بر آمدن      و قبل از     شد  مي روز با سكوت آغاز      .اند گذرانده  گي را به رياضت مي    زند

پرداختند و   ميي  ر به مدت يك ساعت تمام به ذكر جه        گاه  آن  ،ردندك  تكلم نمي  اًآفتاب مطلق 
 از  .كردنـد   قرآن تـلاوت مـي     ز پس از نماز عصر ني     ،شد  به هنگام غروب نيز تكرار مي      اين ذكر 

اه رمضان و   م  ده روز آخر   .گرفتند مي ورزيدند و روزه نيز بسيار     خوراك نيز به اندك اكتفا مي     
 زمــستان چلــه يا در ابتــد.برنــد مــي  انــزوا بــه ســرذيحجــه را در خلــوت وده روز اول مــاه 

داشـتند و بـه      مـي نگـاه   كردند و چندان روزه       و از مجالست با ديگران پرهيز مي       ندنشست مي
: ، صـص 23 (ندرسيد ي كامل ميدخو ن كه به مرحلة بييادادند تا    هاي سخت تن مي    رياضت

12-8(.  
نـدان آتـش     بـه ويـژه خا     ، هم در بين علويان اهل حق      ه هنوز موارد اولية اين شيو    اكثر  
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  ق،ا ايـن آميختگـي و پيوسـتن و انطبـا           ب . رايج است   د،گي كه متحد و همراه صفويان بودن      بي

شيان در كنـار علويـان اهـل حـق      و نوربخ ـ مشعـشعيان  با نهـضت     زمان    همحركت صفويان   
   . آغاز شدسزاگر

 بخـشيه حاد فكري او را با نهضت نور      ت ا ،) ق 832متوفي  (شش سياه علاء الدين علي      پو  
پوش با سـلطان     واجه علي سياه   ملاقات خ  .دهد  نشان مي كه در اواخر زندگاني او آغاز گرديد،        

 دليـل   .دهـد   مـي فكري اين دو شخـصيت را نـشان           تناسب و هم   ،سحق علوي برزنجي  سيد ا 
و  بـه سـنجار    ريشه در ورود شيخ عدي مـسافر   ، اين ضديت  .ديگر، مبارزة او با يزيديان است     

 كه در   ،يديانند كه وي، تيمور را متوجه وجود يز       ا  نوشته .كوچ نياكان صفويان از سنجار دارد     
   .حق معاويه اعتقاد نيك داشتند، نمود و به تنبيه ايشان تشويق كرد

ياني بـر اسـاس   تان، پيروان و فداي پوش در سفرهاي خود به كردس      لي سياه الدين ع علاء  
 در نظـر و اعتقـاد       ، حق يافت كه به شبك معروف شدند و علي رش          نحلة فكري علويان اهل   

   .گفتند و را علي رش به معني علي سياه ميالدين علي است، كه به كردي ا علاء،ها شباك
 كه در حـق مرشـد       گويد  مي، در وصف رابطة مريدانش با وي        معالضوء اللا  در   ،اويسخ  

باك هستند كـه     ش ،اين مريدان ). 378: ص ،4 (خود، چنان اعتقادي دارند كه گفتني نيست      
هاي  بك در بحث زمينهاز ش. دهند  را انجام نميفرايضنند و  ك  غلو مي  )ع(علينسبت به امام    

   .فتيمتاريخي سخن گ
مستقيماً و ) ع(پوش از امام جواد به روايت مؤلف تاريخ شاه اسماعيل، شخص علي سياه      
الدين علي علاوه بر سياحت     علاء ).378: صهمان،   (چله صوفيانه را گرفته بود     اجازة حضوراً

در كردستان و اتحاد فكري با فرق غالي در ايـن نـواحي، ماننـد سـيد محمـد نـوربخش در                      
د همبـستگي پرداختـه اسـت و چنـان           نيز به سياحت و ارشـاد و ايجـا         مشعشعيانسرزمين  

يجان تـا   هاي علوي از آذربا    نمايد كه در پي مقدمات سازماندهي سياسي و نظامي نهضت          مي
 زيرا خواجه علي مدت دوازده سال در دزفول و نواحي اطراف آن به              ،خوزستان بر آمده باشد   

، شرح سه ملاقات خواجـه    ه النسب صفوي  ةسلسل  در .ارشاد و هدايت مردم مشغول بوده است      
: ، ص 11 (بار در اردبيل بـود، آورده شـده اسـت          ور، كه دو بار آن در دزفول و يك        ميعلي با ت  

174.(  
  

  شيخ ابراهيم .6
 ،در حوزة انديشة سياسي و ديني در طريقت صفوي در ربع دوم قرن پانزدهم ميلادي                

 الخلفا  ةخليفبه رياست   هيم سازمان طريقت را در آناتولي        ابرا . نگرفت اي شكل  هتفاق برجست ا
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 .ادي بسيار ثروتمند بوده است    دوران خانقاه اردبيل از نظر اقتص     حفظ و تقويت كرد و در اين        

 صوفيانه ماننـد  هاي جنبشضعف و ناتواني ابراهيم، و قدرت شاهرخ تيموري و منكوب شدن           
 اين فرصت .، باز هم جنبش صفويان را تا فرصتي ديگر به تأخير انداخت    بخشيهنورحروفيه و   

 و رسيدن شيخ جنيد به رياست       ،با از هم پاشيدگي امپراطوري تيموري پس از مرگ شاهرخ         
   .طريقت فراهم شد

اين امر .  كلي در دوران چهار رهبر اوليه، طريقت صفوي مركزيت و توسعه يافت           طور  به  
طرايق صوفيانه،  . مقارن بي ثباتي سياسي بعد از مرگ آخرين سلطان ايلخاني ابوسعيد است           

 بيـشتر رشـد   قبـل  بـه  گيري از خلاء قدرت سياسي و فقدان دستگاه خلافت، نـسبت       بهرهبا  
 ـا و پناهگـاه مـردم در مق       يحي، ملجـأ  فصبر گزارش مجمل    كردند و بنا   ل سـلاطين مـستبد     ب

  ).131: ، ص21(شدند
  

  شيخ جنيد .7
از هـم پاشـيدگي     ) 1 : در زماني قدرت يافت كه راه براي توسعه طلبي بـاز بـود             ،جنيد  

 فعاليت  .مشعشعيان ديني مانند    هاي  جنبشپيشرفت  ) 2.  پس از شاهرخ   يامپراطوري تيمور 
پايي دولت موعود علويان در آخر الزمـان         بر ،مبني بر عة موجود    شاي ؛جنيد و كثرت مريدانش   

يـد ايـن پيـشگويي از       يو تأ دي خواهد جنگيد    جنيد در ركاب مه    و اين كه     ؛به رهبري جنيد  
  جنيـد  .نشاه قراقريونلو بـود   اعوامل نگران كننده جه    ،)379 -380: ، صص 4 (سوي منجمان 

محمد بن اويس   در حلب، نزد شيـخ.فتو سپس حلب رل بلاجرم اردبيل را ترك كرد و به ار    
 بـا اسـتفاده از      ، جنيد .بلي كه از مشايخ صفويه بود اقامت گزيد و دختر او را به زني گرفت              ار

 ،مشعشعيان تأثير معنوي در دل پيروانش و به منظور تحقق اهداف سياسي خود، تحت              نفوذ
ديشة  ان ،اعلام النبلا كتاب   نوشتة الطباخ در     بر بنا .شروع به تشكيل يك فرقه شيعه غالي كرد       

ر واكنش  د، جامعة حلب.قرار نگرفت و دختر وي را طلاق داد    زنش غاليانه مورد پذيرش پدر   
به اين انديشه، يك مجلس فقهي براي محاكمة وي ترتيب داد و با امتناع جنيد از حـضور و                   

رد كه پس از    دا الطباخ اشاره    . پيروانش در حلب قتل عام شدند      ،پيوستن وي به اوزون حسن    
ايـن   ).381: همـان، ص   (ي پيروانش مدعي شدند كه او زنده اسـت        كشته شدن جنيد، بعض   

هاي غاليانه در زمـان شـيخ حيـدر           اين انديشه  . شباهت داشت  مشعشعيانبا انديشة     دهـعقي
   .وضوح بيشتري يافت

 را  جنيـد    آشكارا تمايلات قدرت گرايانـه و غاليانـه شـيخ          ،نجيفضل االله بن روزبهان خ      
 كـه نحـوة     دهـد   مـي  در مـورد جنيـد گـزارش         ، اين دشمن سر سخت صفويان     .كند  ميبيان  

ر دم در  را تغيير داد و انديشة مملكت داري در خيالش پديدار شد و ه ـ             زندگاني نياكان خود  
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دهد كـه مـردم       بهان ادامه مي  ابن روز  ).266: ، ص 6 (اي بر آمد   پي تصرف سرزميني و ناحيه    

  ).272: همان، ص ("اله و ولدش را ابن االله گفتنـد يد را بمجاهره شيخ جن"آسياي صغير 
  : توان دريافت  طريقت ميهاي خنجي دو تحول را در بر اساس گزارش  
 جنبة تحول مذهبي -1  
  تاكتيكي در روش رهبران طريقت براي رسيدن به اهداف تحول -2  
دانـستند و معتقـد    پيروان جنيد او را خـدا و پـسرش را پـسر خـدا             ،در تحول مذهبي    

هاي پـدرش، الوهيـت وي را      بعد از مرگ جنيد، خليفه    . د ندارد شدند كه معبودي جز او وجو     
 غاليانه در اشـعار شـاه اسـماعيل بـه اوج خـود              هاي  نگرش اين    ).273: ، ص 6 (اعلام كردند 

اغلب با  ) اسماعيل(مجسم شده است و او      ) ع(تعالي در علي   رسيد و معتقد شد كه ذات باري      
اي نبوت و امامت در شخص او       ه  هبه .ا بود ولي حالا ديگر در روي زمين ظاهر شده است          خد

 خاتم و مهر پيامبران و مرشد كامـل و امـام راهبـر    ، وي به صورت نور الهي  .جمع آمده است  
  ).152: ، ص21 (حق در وجود او متبلور گشته است شكل حلاجي اناال.متجلي شده است

 آمـاده  جنـگ  را بـراي  هـا  آن پيـروان را گـرد آورد و   ،نساني اين نقش مافوق ا  ،در واقع   
 مشعـشعي نيـز      محمـد بـن فـلاح      ،هـا   آن كه چرا معاصر     كند  مي اين موضوع روشن     .كرد مي

 ايـن دو    . بـراي نتـايج سياسـي بـود        اي  سـاده  دليل   ، اين تحول مذهبي   .ادعاي مهدويت كرد  
سـماعيل آن را بـه       شـاه ا   ، آمـد  و حيدر گرد   كه در دورة جنيد      گري و غزا،    ، يعني قالي  مسأله

   .اش سوق داد سوي نتيجه طبيعي
 بر اساس گزارش ابـن  . استراتژي به طريقت استعنوان  به غزا ورود   ،ول تاكتيكي در تح   

 وسيعي به آنـاتولي و سـوريه   هاي مسافرت ،غزاروزبهان خنجي، جنيد قبل از ورود به مرحلة     
يـل   با تمـايلات غاليانـه و شـورانگيز قبا         ،غزا انديشة   .داشت و به گردآوري هواداران پرداخت     

ت يق ـ در سـازمان طر    " صوفيه ة غزا " گروه   .آناتولي و هستة اصلي طريقت صفوي سازگار بود       
ه قـرار   ل ـمقفقاز را به عنوان دارالحرب مـورد ح       شكل گرفت و مسيحيان طرابوزان و گرجيان        

   .دادند
هـا بـه طريقـت       ي عثمـاني  هـا  شي صغير، با توجه به بخـش      يا ابتدا در آس   ،شيخ جنيد   

در   قلمرويـي كـه    عنوان  بهصفوي، متوجه قلمرو عثماني شد و درخواست واگذاري قرتبلي را           
هفت درويش در    با اين مثل فارسي كه ، خليل پاشا  ، وزير عثماني  . كرد ،ن به عبادت بپردازد   آ

جهـت  ت و ــ ـرا نپذيرف  يــخ درخواست ش،ان در كشوري نگنجند گليمي بخسبند و دو سلط    
  . دحركت طريقت اردبيل را به سوي قدرت سياسي نشان دا

 بـه   ، در قونيـه   . كه تمايلات شيعيانه داشت    ان شد م  متوجه قره  ، شيخ جنيد  ،در آناتولي   
 . پرداخت،اي كه پناهگاه او بود  رئيس سني مذهب زاويه،احتجاج مذهبي با شيخ عبداللطيف
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طيف ملحد خوانده شـد و اعـلام شـد    لعبدالطرف  از و ان از مذهب شيعه تجاوز كرد م در قره 

  ).22: ، ص23 ( هر كس نيز به او بگرود او نيز كافر خواهد بود،كه نه تنها او كافر است
 پا كـرد و     لمرو مملوكان در سوريه خانقاهي بر      در ق  ،مان  بعد از گريز از قره     ،شيخ جنيد   

 را كه به الحاد      بدرالدين  اين است كه پيروان سابق شيخ       مهم .به گردآوري هواداران پرداخت   
بـزرگ از   در آسـياي صـغير نهـضتي         ق 818 در سـال     بدرالـدين  شـيخ    .آوردرد گ ،متهم بود 

گـريختن  با   .دست سلطان محمد اول عثماني كشته شد      ه  درويشان ترتيب داد و در نهايت ب      
 در  نادور منابعي كه در ايـن       ، نكته اين است   . پيروانش قتل عام شدند    ،شيخ جنيد از سوريه   

 در  ،نـد ا  ختـه پردا به طريقت اردبيل در اين مناطق        و   ندا سوريه و شرق مديترانه نگاشته شده     
  .هاي غاليانة طريقت اردبيل اهميت فراوان دارند ي ديني و بررسيها پژوهش
ق  سياسي و پيوند زناشويي آنان بـا آ        مرحلة مهم ديگر در تاريخ طريقت اردبيل، اتحاد         

 در رويكرد اوزون حسن به جنـبش صـفويان          ، نفوذ اجتماعي   قدرت طريقتي و   .قويونلوهاست
 ، اين پيوند. سرزمين قرار داد   اين  آنان را شاهزادگان   ،شاهي ها با خاندان    اين ازدواج  .مؤثر بود 

 در هدايت شيوخ ، فرزندي براي جانشيني – بعد از ايجاد رابطة پدر     ،دومين گام تعيين كننده   
 بـه عنـوان عامـل       ، در دورة تأسـيس سلـسله      ،يونلو وراثت آق قو   .به سوي قدرت سياسي بود    

  .مشروعيت صفويان مورد بحث قرار گرفت
  

  شيخ حيدر .8
اي عـاطفي     انگيـزه  ،كـشيد  اي را مي    ظار بهانه د به نهضتي كه انت    كشته شدن شيخ جني     
 بلكـه   ، نـشد  ه تنها موجب فروپاشي طريقـت اردبيـل        ن ،مرگ جنيد  ).137: ، ص 17 (بخشيد

 در دورة شـيخ حيـدر، اتحـاد سياسـي و زناشـويي بـا آق                .ري يافـت  شتاب و هيجـان بيـشت     
 گرايش به طرف فتوت صوفيانه بود كه از زمـان           ،هاي اين دوران    از تازه  .قويونلوها ادامه يافت  

ري در رانـدن طريقـت بـه سـوي      بـدين جهـت گـام ديگ ـ   . آغـاز شـده بـود      صدرالدينشيخ  
   . بردن كلاه دوازده ترك بودهاي غاليانه و شيعيانه برداشت و آن به كار انديشه
 توجـه بـه انديـشة دينـي تركـان            فقدان ،ي صفويه شناسي  ها  پژوهشموضوع مهم در      
 هسته اصلي تـشكيل دهنـدة       عنوان  به ، اين گروه  .نشين در جنوب و مركز آناتولي است      چادر

انـد و     غاليانـه بـوده      مـسلك  تأثير تحت    در قرن هفتم و هشتم هجري كاملاً       ،طريقت صفوي 
 اسـت كـه آيـا     مطرح كليديسؤال اين .اث فكري خود را به طريقت اردبيل انتقال دادند مير

؛ 11-35: ، صـص  14 (؟لي اسـت   مسلك غاليانه طوايف قزلباش آنـاتو      تأثيراعلام تشيع تحت    
  ).5 -20: ، صص12

مال كلاه سرخ در ميان     نكته جالب اين كه در قرن سيزدهم و چهاردهم ميلادي استع            
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ن شـك گـسترش ايـن روش در         و و بد  ، آناتولي به طور قطعي روشن است      نشينتركان چادر 

د كه استعمال كلاه يـا      توان حدس ز    بدين سبب مي   .هاي بعدي نيز كماكان ادامه داشت      قرن
: ، صـص 12 ( مريدان و نظاميان دولت صفوي با الهام از اين رسـوم باشـد             تاج سرخ به وسيله   

 بـه خـواب وي آمـده و آن          )ع(علـي امام  در خصوص كلاه، شيخ حيدر مدعي شد كه          ).7-1
 بـا خـواب شـاه       ،اين خـواب   ).384: ، ص 4 (شعار را تصويب و امر به ترويج آن فرموده است         

   .اسماعيل اول براي اعلام تشيع اثني عشري به عنوان مذهب رسمي كشور ادامه يافت
زده  يعنـي كـلاه دوا     خرقة درويشي به اضافة تاج صـفوي      (با ايجاد لباس متحد الشكل        

 .ي اصول تشكيلاتي و سازماندهي طريقت وارد مرحلـه نـويني شـد            ر برقرا ،)ترك سرخ رنگ  
  و تنها هواداران راسخ، كلاه خاص       باعث همبستگي دروني جنگجويان صفوي شد      ،رواج كلاه 

 بـه سـوي اهـداف        حركـت  ،را بر سر گذاشتند و اين ساخت تشكيلاتي و همبستگي معنوي          
   .كرد سياسي را تسهيل مي

هـاي شـيعيانة آنـان بـراي ايجـاد           هـاي غاليانـه آنـاتولي و گـرايش          ابراين از انديـشه   بن  
 علت بـه كـار       منسل .و آن نام دوازده امام شيعي بود       ده شد فاهمبستگي دروني قاطعانه است   

 اسـت در طـرز فكـر شـرقيان كـه            معتقـد  كند و   ميان  بردن كلاه و ماهيت مذهبي آن را بي       
بـه خـصوص كـلاه داراي        ني است جامـة درويـشي و      يددات  و اعتقا   افكار تأثير  سخت تحت 

  ).92: ، ص23 (است هميت و قدرت معنوي و عرفاني خاصيا
فراهم شد كه اتحاد سياسي بـا  نكته اين است كه لباس متحد الشكل و كلاه در زماني              

آق قويونلو با روي كار آمدن سلطان يعقوب از ميان رفت و نياز به انسجام دروني و تكيه بـر                    
 :مورد تأكيد صفويان قـرار گرفـت   ردو زمان ديگ   اين كلاه در   .منابع قدرت دروني پديدار شد    

 مـورد   ؛مـشروعيت اسـت    تأسيس و ايجاد تمركز و      ة در دورة اسماعيل اول كه دور      ،مورد اول 
 و عـشاير  ان يعني هستة اصلي قزلباش ـ،يانفورة عباس اول كه دورة رويگرداني ص  در دو  ،دوم

 اين  . اندكي بعد از ايجاد كلاه، انديشة غزا تجديد حيات يافت          .ي است فوص  ان از شاه  ،آناتولي
آنـان در     طـي هاي افرا  ولي و گرايش   با روحيات عشاير كوچ كننده آنات      ،انگيز ديني مقولة شور 

ا فـراهم   هواداران ر  هاي   نده حركت و هزينه   ياقتصادي لازم براي آ     اشت و منابع  تناسب قرار د  
   .گري گرديد قفقاز و داغستان عرصة غازيبراين  بنا.كرد مي

جب فراخواندن وي به دربار سلطان يعقوب آق قويونلـو و مباحـث              حيدر مو  يابي  قدرت  
بايـد بـا منـع وي از لـشكر            گروه مخالف وي در دربار معتقد بودنـد        .ي و انتقادي گرديد   جد

گيري كـرد تـا خطـر       ها در آسياي صغير جلـو      يفه از ارتباط او با خل     ،كشي و تبعيد از اردبيل    
 سـوگند وفـاداري يـاد       ، اما با برخورداري از ملاطفت خويـشاوندي       .طغيان بزرگ از بين برود    
   .كرد و به اردبيل بازگشت
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مـورد   .چنان ادامه يافت   ت اردبيل در دورة شيخ حيدر هم      يقدو نكته در سير تحول طر       

 ،بهـان خنجـي   ة ابـن روز    بنـابر نوشـت    .يان صفوي با انديشة ايرانشهري است     فو امتزاج ص  ،اول
مورد دوم، اشارة صريح منابع . دخوان  مطايبات پهلوي مي،شيخ حيدر به جاي مقامات معنوي    

 اشـاره  ، سـياح ونيـزي  ،زنو كـاترينو .است  يلهاي غاليانه در طريقت اردب هاين دوران به انديش  
 جديـدي در  دارد كه شيخ حيدر را ولي يا خواجه يا پيامبري بايد خواند كه بـا تبليـغ آيـين       

  مريدان گردآورد و چنان در كار خود كامياب        ،از عمر بود   ـرتبـراسلام بر اساس اين كه علي       
 بازرگـان  ).243: ص ،10 (پنداشـتند   الهي مي   و وجودي تقريباً     االله اءشد كه همه او را از اولي      

 كه هم كيشانش وي را چـون قـديس          دهد  مي حيدر، گزارش    خونيزي نيز بعد از توصيف شي     
قاط مختلف ايران و آناتولي و      در ن اينان   .كردند  ميت   اطاع  از او  يسيير ندپرستيدند و مان   يم

  ).401: همان، ص (كردند قرامان زندگي مي
يـل را از بـاب عـدم رعايـت           تمايلات وحدت وجودي طريقت اردب     ،ابن روزبهان خنجي    

دانـستند و از   يش مـي  را معبود خو   او   ، و اين كه همگنان    كند  ميواهر مذهب بيان    احكام و ظ  
 .شـناختند  له و مسجود خـود مـي       و شيخ حيدر را قب     كردند  ميوظايف نماز و عبادات اعراض      

 ديـن اباحـت را   ،گويـد  نديشة غاليانه دوران شيخ حيـدر مـي       هب در بيان ا   اين عالم سني مذ   
  ).274: ص ،6 (ي را در ميان نهاده بودداد و قواعد شريعت خرميان بابك يترويج م
  :  كلي چند عامل به پيروزي رهبران طريقت اردبيل كمك كردطور به  
 عامل مذهبي غلاه ) 1  
 عامل سياسي غزا ) 2  
   پيوند نزديك صفويان و خانواده سلطنتي آق قويونلوها ) 3  

  
  سلطان علي .9

 عـراق و آنـاتولي بـه رشـد          ، فروپاشي سياسي در ايران    ،واخر قرن پانزدهم ميلادي   ادر    
هاي شيعي در آناتولي شـكل گرفـت و         نهضت ، در دورة بايزيد دوم    .دنهضت صفوي كمك كر   

 نـزاع شـاهزادگان     ، در شرق ايران   . موجب توجه دروني در عثماني شد      ،نزاع خانوادگي قدرت  
 نزاع قـدرت در خانـدان آق قويونلـو پديـدار            ، در غرب ايران   .تيموري به فروپاشي كمك كرد    

 رويـارويي   ، اين قدرت فزاينده   .ندكردن دخالت   ي كه صفويان در امور سياسي آنا      طور  به ،شد
 تـاج و    ، اما قبـل از مـرگ      .ق قويونلوها و قتل سلطان علي را در پي داشت         جديد صفويان و آ   

بر اسم تو زده شده است و از        دستار خود را به اسماعيل انتقال داد و اعلام كرد مهر آسماني             
، 21 (شـد  ز روي زمين محو خواهد    الحاد ا   به صورت خورشيد برخواهد تافت و كفر و        گيلان

  ).163: ص
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  اسماعيل .10
 مردم را بـر     ،د صفويه آمده است   وايگونه كه در ف     آن ،قتل پي در پي سه رهبر طريقت        

 براي تصرف قـدرت در       سازمان دهي نهايي   . بر انگيخت  شتگانياري جنبش و خوانخواهي ك    
 اسماعيل را به تـشيع در       ،لدولاخبارا كه به گفتة قراماني در       ،يان صفوي فودست ص ه  ايران ب 

هـا و     استراتژيـست  ، اين صوفيان  . صورت گرفت  )385: ص ،4 (گري آموختند،  آورده و رافضي  
 ايـن   . شدند رجستة حكومت  رجال ب  ،رهبران قبايل آناتولي بودند كه در دوران تشكيل دولت        

ومر معتقـد    س ـ  فـاروق  . تطـابق دارد   ،دهـد   ميگزارش قراماني با قرايني كه فاروق سومر ارائه         
 براي  ها  آن قسمتي از  آناتولي يا     تركان قزلباش افراطي   ،است كه بر اساس اظهار صريح منابع      

: ، ص 12 (اند  زيادي نموده   كوشش  ياشاهان خود  به شيوخ و   خودات افراطي   قبولاندن اعتقاد 
لك غاليانـه طوايـف قزلبـاش     مـس تـأثير  غاليانـه تحـت     اين فرضيه كه تشيع    ،بنابراين  ).31
وان دلايل تفاوت تشيع زمان شاه اسـماعيل بـا          ت  مي جا  اين در   .گردد  تقويت مي  ،است  ناتوليآ

   .معتقدات شيعي ايرانيان را دريافت
 ،ميرزا علي تربيت يافـت      خردسالي در دستگاه كارگيا    هاي  سالاسماعيل كه در همين       
 آن گونه   .ه گرفت  فاصل ،دكردن  مير الهي تلقي     كه وي را مظه    ، از اعتقاد غلاه هواداران    تدريجاً

شد از اين كه وي را بـه چـشم خـدايي     ههاي مقيم ايران در آن ايام گفت      زيكه به بعضي وني   
اي از اين دعـوي در اشـعار تركـي او            كه شمه   اين  ).323: ، ص 10 ( اظهار نفرت كرد   ،بنگرند
 ممكن است مبني بـر مـصلحت انديـشي و ضـرورت             ، اگر حاكي از جعل اشعار نباشد      ،هست

 در حق شيخ جوان     ها  آنسپاري و فداكاري      جان ، آن  كه بدون  ،تسليم به اعتقاد مريدان باشد    
 به هر علت بود به همان عقايـد غـلاه كـه او در گـيلان يـك چنـد از آن        .شد  ميغير ممكن   

  ).31: ، ص9 (فاصله گرفته بود نزديك شد
 بـه   ، تغييـر مـذهب    نويسد كه قبل از هر گونه تصميم دربـارة          مي  التواريخ ةحقيقمؤلف    

 بعـضي از صـوفيان نـشر و         ،اي ترتيب داده شد و بعد از مـذاكره         دستور شاه اسماعيل جلسه   
تعميم طريقة حيدرية جلاليه را مناسب ديدند، اما چند نفر عالم كه در آن مجلـس حـضور                  

 گذاشـته ايـن    بـر  يان را رد نمودند و قرار     فوي ص أ امرا نيز ر    سخت اعتراض كردند و    ،داشتند
 ).47: ص ،2 (دهند انتخاب و مذهب رسمي ايران قرار        كه مذهب تشيع دوازده اماميه را      شد

غاليانة كه بر دو ركن ولايت و ظهـور منجـي كـه امامـت را در بطـن خـود                       انديشة ،در واقع 
هاي فقاهت علويـان     ياسي و مذهبي از حوزه     به منظور ادارة قلمرو س     ،ورزيد كيد مي أ ت ،داشت

  . شاخة نظامي وفادار ماندندعنوان بهو خود شيعي استمداد طلبيد 
عبدالحسين زرين كوب، انديشة غاليانه اسماعيل و پدر بزرگش جنيـد را بـا تكيـه بـر                    
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كند؛ و معتقد است كه هـر چنـد در دسـتگاه     منابع تاريخي قرن نهم و دهم هجري بيان مي        

 سـران   تـأثير داً تحت   شيعه مذهب كاركيا در گيلان از انديشة غاليانه فاصله گرفت، اما مجد           
نكته ). 13: ، ص 9(ه در ابتداي تشكيل دولت بازگشت       ان خود به عقايد غاليان    يدقزلباش و مر  

اين است كه از تشيع در مدت دعوت نياكان اسماعيل، فقط مسأله امامت تبليغ شده بود كه   
ول همراه بـا  اين ق. را بر جانشيني پيامبر تبليغ كرده بود) ع(بن ابيطالب   ولايت و اولويت علي   

امـا  . محبت آل رسول از عهد ايلخانان تدريجاً در بين بسياري از مسلمين و صوفيه رايج بود               
رسميت تشيع اثني عشري نياز به تدوين فـروع و اصـول ايـن مـذهب داشـت، تنهـا كتـاب                

بـه   از علامه حلي بود كه از كتابخانه شخـصي قاضـي نـوراالله زيتـوني                 سلامالاقواعد  موجود  
 بحرين و كوفـه و جبـل عامـل          بنابراين براي ترويج شيعة اثني عشري از علماي        8. آمد دست

د از جمله شيخ نورالدين كركي از علماي جبل عامل كه از بين النهـرين بـه ايـران                 دعوت ش 
  ).33 -34:  صص،9(آمد 

ل اول و ناخـشنودي  آميز صوفيان را در مـورد اسـماعي      غلو هاي  انديشه ،سياحان ونيزي   
 ، با توجه به نيـروي فـرا انـساني اسـماعيل    ،ها  بر اساس اين نوشته.ندا  دهكر ميش  راوي را گز  

 فرياد آنان   .روند و معتقدند اسماعيل نگه دارندة آنان است        ميسپاهيانش بدون زره به جنگ      
گوينـد    زيرا ايرانيـان مـي     . دوم به معني پيغمبر    ، نخست به مفهوم خدا    . است " شيخ   ، شيخ "

 اما شـاه اسـماعيل   .دانند  او را موجودي جاويدان مي،زلباشان ق.ل ولي االله لااله الا االله اسماعي   
   ). 428-29: ، صص10 (كه او را خدا و يا پيغمبر بخوانند خشنود نيست از اين
جـا   كه از دست صفويه به عثماني گريخت و در آن         ) 995يا  988متوفي  ( ميرزا مخدوم   
) 388 -90: ، صـص  4 (ن و صـفويان نوشـت      را عليـه شـيعيا     النواقض البنيان الروافض  كتاب  

آورد كـه از او اولادي    ا در مورد اولاد شـيخ صـفي چنـين مـي           اهد گيلاني ر  پيشگويي شيخ ز  
 در حـالي كـه منـابع صـفوي          .ددار طعن روا مـي    لعن و    ،خواهد آمد كه در حق صحابه      پديد

دوم  ميـرزا مخ ـ   .معتقدند اين پيشگويي در مورد ترقي آنان تا ظهـور حـضرت مهـدي اسـت               
: همـان، ص  ( ردنـد ك  مـي ت غلو و سجده     ه ياران اسماعيل او را تا حد عباد       هد ك د  گزارش مي 

390.(  
 ظهور شاه اسماعيل صفوي را به پيشگويي علي ابن   ،سلاتمجموع المر بر اساس كتاب      

   :اند  دانستههشعري منسوب به امام را اشاره بدين واقع  واند كردهمربوط ) ع(ابي طالب
   ، كه به حد تكليف نرسيده،دكان از كو،كودكي  
 ]بدين كار برخيزد[دارد  خرد نميو انديشه و   
 كـه همـة حركـات وي طبـق          كـرد   مـي  شاه اسماعيل به مريدانش تأكيد       ،بدين جهت   

تر اين    مهم .رو معصوم است و ميان او و مهدي جدايي نيست           از اين  .دوازده امام است  دستور  
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اسماعيل انه كان صادق الوعـد       واذكر في الكتاب     " :وست مقصود از اين آيه ا     كرد  ميكه ادعا   

ع خـتم نبـوت و كمـال        اسماعيل ولايت خـود را از منب ـ       9"صلاه و الزكاه     و كان يأمر باال    ]...[
  . ولايت مي دانست

 سـخن  ،چـون نفـس واحـد     هـم ،)ع(علـي  و )ص(محمـد اسماعيل در اشـعار تركـي از       
   :گويد مي

   محمد و علي دور االله و     ،اسرار مقام قاب قوسين  
  مقصود حقايق حقيقت      ،مطلوب عبادت شريعت  
  10االله و محمد و علي دور    ، مضمون ارادت طريقت  
   : استمشعشعيان به شيوة )ع(عليگري در حق   همانا غالي،مضمون بعضي اشعارش  
  ن مصطفاني ايندردي گوگد)ع(علي  تردي عصاني  موسايه گوس،)ع(علي  
 . را از آسـمان فـرو فرسـتاد     )ص(محمـد  ،موسي نشان داد و علي     عصا را به     ،يعني علي   

گـري در    در دعوي الهـام و غـالي  ، را مورد حمله قرار داد     مشعشعيان با آن كه     ،شاه اسماعيل 
 با شاه اسـماعيل ايـن كـه         مشعشعيان از جمله افكار مشترك      . متأثر از آنان بود    )ع(عليحق  

   .ردشم افراد غير شيعه را مهدور الدم ميوي نيز 
 محـيط آمـاده     ، در ايـران   به ويـژه  هاي مكرر علويان     نكته پاياني اين كه پس از نهضت        

 از حكومت مغولان قسمت .ل بود علوي و از هم پاشيدگي دولت مغو       پذيرش يك قيام كننده   
 ايـران و    هـاي   بخشدر هرات باقي بود و در ديگر         قراكوچكي تحت حكومت ميرزا حسين باي     

وجـه بـه اسـتقبال مـردم از دعـوت            بـا ت   .راندند يگر فرمان مي   د  نگرا استيلا ، عراق ،تركستان
 جنـبش   ،ه بـود  تاش ـو فـساد اوضـاع كـه اذهـان را انب          ) عج( انديشة ظهور مهدي    و ،بخشنور

   . اسلامي را تكان داد نهايي علويان رخ داد و تمام شرق به مثابة حركت،صفوي  لاسماعي
  

   گيرينتيجه. 11
هـور   غاليانـه در جهـت ظ      هـاي   انديـشه سترش  مغول و گ ـ   تهاجم   دنبال  بهرشد تصوف     
 الـدين  صـفي  و تقارن آن با دورة شـيخ      ،هاي اين دوران هم تجلي يافت       كه در نهضت   ،منجي
هـاي وحـدت وجـودي و     ه انديش.هاي دروني روبرو كرد  طريقت اردبيل را با چرخش    ،اردبيلي

گيـري    مقـارن شـكل    ،ن دوران  اي .دكي بعد شيعيانه در طريقت اردبيل آشكار شد       غاليانه و ان  
 فقـدان مركزيتـي دينـي       .جنبش در طريقت اردبيل براي رسيدن به قـدرت سياسـي اسـت            

 ، و خلاء قـدرت سياسـي بعـد از فروپاشـي ايلخانـان مغـول               ، سقوط دستگاه خلافت   دنبال  به
سياي  در آ  .ها و از جمله تصوف تقويت شدند       تساهل مذهبي را فراهم كرد و نحله      هاي   زمينه
 بـدين  .هـاي افراطـي مـأنوس بودنـد      با انديشه، عشاير و دهقانان چادرنشين،و آناتولي صغير  
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 جنيـد بـا     .ي يافـت  نيد در آناتولي زمينة بسيار مساعد و دور از انتظـار          ج خشي  هكجهت بود   

 ـ   ، بنابراين . بودن مورد استقبال قرار گرفت     )ع(علياولاد حضرت     يادعا توجـه    ل اين نكته قاب
  . گيرد ي قرار مسؤال جنيد قبل از آمدن به آناتولي مورد است كه حتي تشيع

 براي قبولاندن اعتقادات افراطي خود      ها  آنتركان قزلباش افراطي آناتولي يا قسمتي از          
رن سـيزدهم و     كه در ق ـ    است  بدين جهت  ،ندپادشاهان خود كوشش زيادي نمود    و  به شيوخ   

 تركـان   . اسـت  رايجتولي  ادرنشين آنا  تركان چ   كلاه سرخ در ميان    چهاردهم ميلادي استفاده  
نـوب  ج از تركان مركز و      ، به عنوان هستة اصلي عناصر تشكيل دهندة دولت صفوي         ،آناتولي

 تـأثير م تشيع تحـت      اين نكته كه اعلا    .هاي غاليانه بود   م انديشه اند كه زيست بو    آناتولي بوده 
توانـست   اين رويكرد مـي    . قابل توجه خواهد بود    ،ف قزلباش آناتولي است   يامسلك غاليانه طو  

   .هستة نظامي طريقت اردبيل را فراهم كند
  نوربخـشيان و داد و ،مشعـشعيان  ،ارتباط صفويان با فرق غالي مانند علويان اهل حـق           

 دينـي آنـان را در دوران        هـاي   از گـرايش   هايي  بخش ،ستد فكري و آمد و شد به قلمرو آنان        
اي    نمونه الدين علي دستان در دوران علاء   ة شباك در كر    تأسيس فرق  .كند  ميي روشن   تطريق

   . آن استاز
 از ، موقـت  صـورت   بـه  هـر چنـد      ،ميـرزا علـي    گيـا اسماعيل در گيلان در دستگاه كار       
 اما ضرورت توجه به     ،صله گرفت و از مظهر الهي بودن اظهار نفرت كرد         هاي غاليانه فا   انديشه

 ، در نهايت.يگر در اسماعيل ظهور كرد بار د، پس از خروج از گيلان    ،اعتقادات غاليانه مريدان  
عشري براي دولت نوپاي صفوي برگزيده شـد         اثني تشيع   ،در شوراي مشورتي بعد از پيروزي     

 بـه  اي ويـژه ، رويكـرد   ايـن گـروه  .صفويان را تشكيل دادنـد   مينظا   شاخة،و صوفيان افراطي  
هـاي غاليانـه در     قيـام  مهمـي در  تـأثير زيستگاه اوليه خود نـشان دادنـد و           آناتولي به عنوان  

  از اين رو جنگ چالـدران      . جنبش جلالي يك نمونة آن است      .ندشتعثمانيان دا   هعلي  آناتولي
   .سياسي قزلباشان بود  پايان دادن به اين گسترش جويي فكري و،ها عثماني  براي 

  
  ها يادداشت

  ). 173-194: ، صص16. (ك.براي عقايد غلات ر -1
 ).49-79: ، صص8. (ك. رههاي صوفيان تبراي رشد تصوف و نهض -2
 ).11؛ 3؛ 16. (ك.براي نمونه ر -3
. تعاليم نصيريه عبارتست از التقاط عناصر شيعه و مـسيحيت و معتقـدات مـردم پـيش از اسـلام                    -4
 ).  185-86: ، صص22. (ك.ر.  معتقد به تناسخ و تأويل هستندها آن
 .صل قرار داردمتري غرب مو كيلو120سنجار در  -5
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 ).368: ، ص4. (ك.ر. كند  تأليف ياقوت حموي نقل ميمعجم البلدانشيبي از  -6
 ).9-37: ، صص18. (ك.د انديشة سياسي ايرانشهري ردر مور -7
كنـد    ق، اشاره به اين موضوع دارد و تصريح مي        .  ه ـ906حسن بيگ روملو، در ذيل حوادث سال         -8

 ).86: ص، 7. (ك.ر» .نمودند ل ديني مييساتعليم و تعلم م «قواعد الاسلامكه از روي كتاب 
بـه  ) نزديكان خـود را (بود و ) و نبي و رسول(نيز در كتاب، از اسماعيل يادكن كه راست پيمان    و -9

قابل ملاحظه اين كه كلمات داخل پرانتـز را         . )54 -55/مريم(كرد  نماز گزاردن و زكات دادن، امر مي      
 .سماعيل جور در آيداند تا به مقصود شاه ا از آيه حذف كرده

   .باشد مي» است«به معني » دور«كلمة  -10
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